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صاف و ساده

تبریز در ۲۰۰ سال اخیر، اثرات بزرگ و ماندگاری بر 
رشد و توسعه کشورمان داشته است. این شهر، سال ها 
دروازه اصلی مســیر اروپا به ایران بود و شــاید دلیل 
اصلی تأثیرات فرهنگی، اقتصــادی و فنی همین امر 
بوده باشــد. اولین شهرداری، اولین آتش نشانی، اولین 
روزنامه، اولین چاپخانه، اولین سالن تئاتر و ده ها اولین 
دیگر، در این شهر کهن آغاز به کار کرده است. فرهنگ 
عمومی تبریز هم به جهت قرارگرفتن در این مســیر، 
فرهنگ پیشــرو و بالنده ای بوده است. مفاخر تبریز در 
چنین فضای متجددانه، شکوفا شده و افکار نو عرضه 

کرده و پیشتاز سنت شکنی و پیشرفت شده اند.
میرزا حســن تبریزی، مشهور به رُشدیه، یکی از این 
مفاخر بزرگ است که فرهنگ امروز ایران زمین، مرهون 
پایمردی و تلاش بســیار مهم و حیاتی اوست. رشدیه 
توانست تحصیل دانش را از چنگ انحصار آقازاده های 
صاحبــان قدرت و ثروت خــارج و آن را عمومی کند. 
آن روزهایی که مدرســه مختص اعیان و اشراف بود 
و آموختــن علوم جدید برای عامه مــردم، کفر تلقی 
می شــد، وی از هیچ  توهینی نهراســید و شالوده های 
فرهنگ و بیداری مردم را در ایران بنیان گذاشــت و با 
احداث مــدارس نوین، مهم ترین تحول فرهنگی را در 

کشور به وجود آورد.
پدرش میرزامهــدی، از مجتهدان تبریز و از جمله 
افــراد بانفوذ شــهر بــود. میرزاحســن در کودکی به 
مکتب خانه رفت، در ۱۵سالگی لباس روحانیت پوشید 
و در کوتاه زمانی به یکی از علمای تبریز تبدیل شد. او 
شــخصیتی محدود به مکتب و مسجد نبود. از همان 
جوانی به خوانــدن روزنامه ها و مجلات ممنوعه که 
در خارج از کشور چاپ می شــد، علاقه داشت و آنها 
را دنبال می کــرد. او در روزنامه تبعیدی «ثریا» که در 
استانبول منتشر می شد، خواند که «در اروپا از هر هزار 
نفر، یک نفر بی ســواد است و در ایران از هر هزار نفر، 
یــک نفر باســواد و این از بدی اصول تعلیم اســت». 
همین مطلب، انقلابی در افــکار وی پدید آورد. او به 
جــای ادامه تحصیــل در نجف، به بیــروت رفت و از 
اســاتید اروپایی دارالمعلمین این شهر، اصول علمی 
ســوادآموزی را یاد گرفت. در استانبول، دانش خود را 

تکمیل کرد و تمام تلاش خود را به کار بست تا مدرسه 
به سبک جدید در ایران بنا کند.

آن زمان، تعلیم و تربیت در انحصار مکتب خانه ها 
بود که به روش ســنتی، خواندن و نوشتن علوم دینی 
را بــه کودکان می آموختند. در دوره ناصرالدین شــاه، 
مدارســی به وجود آمد که تا حدودی با شــیوه جدید 
اداره می شد، اما مختص طبقه اعیان بود و عامه مردم 
از آن محروم بودند. حسن رشدیه، در محله ششگلان 
تبریز، اولین مدرســه را برای مردم عــادی ایجاد کرد. 
او دریافتــه بود عامــل اصلی تمام نابســامانی های 
اجتماعی ایران، بی سوادی مردم و علت گریز ایرانیان 
از مدرســه، شــیوه های نادرســت تعلیم و تربیت در 
مکتب خانه هاست. رشــدیه که خود از نزدیک شاهد 
روش های غلط تدریس و مجازات و تنبیه بدون دلیل 
شــاگردان در مکتب خانه ها بود، خوب می دانســت 
که تنهــا راه ایجاد تحول در تعلیــم و تربیت، تربیت 

معلمان آگاه است.
روش ابداعی میرزا حســن، الفبای صوتی بود. وی 
با این روش ظرف ۶۰ ســاعت، بــه نوآموزان خواندن 
و نوشــتن می آموخــت؛ ایــن روش در واقــع همین 
روشــی اســت که امروز هم در آموزش خط فارسی 
به کار گرفته می شــود. هر اندازه استقبال مردم از این 
مدرسه ها بالا می گرفت، بر مخالفت ها افزوده می شد. 
مکتــب داران در صف مقــدم مخالفت ها بودند. آنها 
نمی توانستند این مسئله را تاب بیاورند که مدرسه ای 
بنا شده که الفبا را آســان می آموزاند و حتی به افراد 
پیر نیز در مدت بسیار کوتاهی، خواندن و نوشتن را یاد 

می دهد و بساط آنها را کساد می کند.

روش  و  رشــدیه  دیــدن  چشــم  مرتجعــان 
غیرمکتب خانه ای او را نداشتند. مکتب داران، مدرسه 
نوین را با کمک اوباش ها بر سر رشدیه خراب کردند. 
گفتند که حمایت از مدرسه رشدیه، ترویج فحشاست. 
البته برخی از روحانیون مانند شیخ هادی نجم آبادی 
و ســیدمحمد طباطبایــی، از ایجاد مــدارس جدید 
حمایت کردند. کیانوش عیــاری، کارگردان فرهیخته 
ســینما، در ســریال «روزگار قریب»، تخریب مدرسه 
توســط عوامل متحجر و سنتی را به قشنگی تمام به 

تصویر کشیده است.
رشدیه دســت بردار نبود. مدرسه بزرگی در تبریز 
افتتــاح کــرد و از برخی وســایل کمک آموزشــی و 
روش های جدید برخلاف روش های مرســوم سنتی، 
بهره گرفت. اما تأسیس مدارس نوین با کارشکنی ها 
و دسیســه های درباریــان مواجــه شــد و بارهــا با 
هجوم جوانان تندرو بســته می شــدند و حتی یکی 
از شــاگردانش، جان خود را در این راه از دست داد. 
اذیــت و آزار این اندیشــمند فرهیخته تا جایی پیش 
رفت که وی از ناحیه دســت و پا زخمی شــد. به او 

انگ ها زدند.
او از تبریــز بــه تهــران آمــد و در ســایه حمایت 
میرزاعلی خان امین الدوله که سیاست مداری روشنفکر 
بود، مدرســه ای ایجاد کرد. تأســیس مدرســه برای 
تحصیل ایتــام و بی بضاعت ها، آمــوزش حرفه هایی 
چون کاغذسازی، قالی بافی، کفاشی و از این دست به 
دانش آموزان از جمله دیگر فعالیت های میرزاحسن 
رشــدیه در تهران بود؛ اگرچه در تهران نیز مانند دیگر 
شهرهایی که میرزا مدرسه می ساخت، مخالفت ها بالا 
گرفت. با وجود مخالفــت دیرپای تندروها با مدارس 
نوین، رشدیه تمام تلاش خود را می کرد که مدارسش، 
تبدیل به مکانی برای تقابل با دین نشــوند. با برکناری 
امین الدوله، دوباره مدرسه رشدیه را به آتش کشیدند؛ 
این بار میرزاحســن بــرای در امان ماندن از دشــمنی 

مخالفان به قم رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند.
این رادمرد سنت شــکن، ســرانجام در سال ۱۳۲۳ 
در ۹۳ســالگی دیده از جهان فروبســت؛ در حالی که 
نظام آموزشی ایران را متحول کرده و میراث بزرگ او، 
مدارس جدید و شــیوه آموزشــی نوین، در همه جای 
کشور ریشه دوانده بود. فرهنگ ایران، وام دار تلاش و 
پایمردی میرزاحسن رشدیه و پافشاری بر اصلاح شیوه 
تعلیم و تربیت، عمومی شدن تحصیل علم و استفاده 

از دستاوردهای دنیای مدرن است.

میراث بزرگ رشدیه

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

وقتی «مراقب باش»
 نشانه تهدید می شود

در چند روز گذشــته و پس از ســیطره طالبان در  �
کابل و بالا رفتن پرچم این گــروه بر بالای ارگ بم، به 
نوعی قرار بوده اســت آرامش بیشتری حاکم شود. 
در همین مدت چند عکس و فیلم از شلاق زدن زنان 
در خیابان ها، کشــتن و کتک زدن مردان و شلاق زدن 
خبرنگاران منتشر شده است. هرچند طالبان معتقد 
اســت که خیلی تغییر کرده؛ اما باورکردن آن مشکل 

به نظر می رسد. 
خبرنگاران ایرانی در افغانستان

خبرنگاران ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیستند. 
نیاز به عکس و فیلم و خبر هســت تا مشخص شود 
آیــا این تغییــر ادعایی طالبان رخ داده اســت یا نه؟ 
در این میان خبر دســتگیری مجید ســعیدی و اعظم 
محبی که به سراغ کمپ های افغان ها در مرز ترکیه 
رفته اند، بسیاری را مبهوت کرد. از سوی دیگر همان 
روزها اعلام شــد که احمد حلبی ســاز بعــد از ورود 
به افغانســتان از مرز هرات، توسط طالبان بازداشت 
شــد که بعد از چهار روز آزاد شد. در حال حاضر زهرا 
مشــتاق و یلدا معیری نیز به صورت آزاد برای تهیه 
خبر و عکس، به این کشــور رفته اند. امــا غیر از این 
خبرنگاران و عکاسان حرفه ای، صداوسیما نیز حضور 
پرررنگــی در کابل و نشــان دادن پیروزی های طالبان 
داشته است. بعد از رفتن آخرین آمریکایی، برنامه ای 
خاص از صداوســیما و با حضور خبرنگاران مستقر 
در فرودگاه کابل پخش شــد و کامــلا در حمایت از 
این گروه بود. در حال حاضر به نظر می رســد حمایت 
از طالبان بر عهده بخشی از رسانه های اصولگرا قرار 
گرفته اســت. حمایت از مقاومت احمد مسعود در 
دره های پنجشیر کمتر در این رسانه ها بازتاب دارد. از 
سوی دیگر در این مدت بارها بیانیه هایی از سوی افراد 
فرهنگی، سیاست مداران و... در حمایت از مقاومت 

در پنجشــیر منتشر شده اســت؛ اما انگار حمایت از 
مقاومت اســلامی افغانســتان، چندان مــورد قبول 
بخشی از جریان های سیاســی نیست؛ به طوری که 
در سخنانی هماهنگ از سوی حسین شریعتمداری، 
مدیرمســئول کیهان و چند نماینده مجلس شورای 
اســلامی پیشــنهاد دادنــد: «اصلاح طلبــان تیــپ 

اصلاحاتیون را تشکیل دهند و به پنجشیر بروند!..».
مراقب باش

امــا غیر از این دســته بندی ها، گاهی هم فیلم ها 
و ویدئوهایــی از افغانســتان از طــرف رســانه ها یا 
مستندسازان ایرانی منتشر می شود که شائبه برانگیز 
اســت؛ مثلا دو، سه روز گذشته فیلمی از گفت وگوی 
خبرنــگاران روزنامــه فرهیختــگان با چنــد نفر از 
اعضای مبارز جنبش مقاومت پخش شــد که باعث 
نگرانــی آنان شــد و حدس می زدند کــه در صورت 
دستگیری، اعدام شوند. آنان انتظار داشتند چهره شان 
برای مصاحبه منتشــر نشــود یا ویدئویــی از یکی از 
مستندسازان وابســته به یکی از جریان های گروهی 
منتشــر شــد که با لحن تهدیدآمیزی خطاب به یک 
گزارشــگر افغان هشــدار «مراقب بــاش» می داد و 
او را از عواقــب کار و فیلم هایی که منتشــر می کند، 
می هراســاند. این ویدئو با واکنش های بســیار منفی 
روبه رو شــد و بســیاری این رفتار را ادامه رفتارهای 
تهدیدآمیز در کشور می دانستند و متانت و صبوری فرد 
افغان را در قبال لحن بازخواست کننده و تنذیردهنده 
این مستندساز، ستایش می کردند. «تو همون هستی 
کــه، ...، نکــن ایــن کار را، مراقب باش، نکــن». این 
کلماتی بود که مستندســاز با لحن هشداردهنده و با 
نیشــخند بیان می کرد. کاربران شبکه های اجتماعی 
معتقدند این مستندســاز حمایتگر طالبان است و به 
نوعی می خواهــد از خبرنگار افغانســتانی بخواهد 
که در نقــد طالبان کاری نکند. این مستندســاز البته 
در صفحه اینســتاگرامش گفته بود که با درد کمر به 
افغانستان می رود و حالا روبه روی «همایون افغان» 
یوتیوبر معروف کشور افغانســتان ایستاده و با لحن 
رئیس مآبانه به او می گوید «مراقب باش» در حالی که 
ایــن خبرنگار افغــان در ایــن مــدت «گزارش های 
رســواکننده ای علیــه دورویــی طالبان تهیــه کرده 
اســت» و «اگر قرار بود بترســد تا حالا از افغانستان 

رفته بود».

همسایه ها دغدغه هاى  طبیبانه

نمی دانم چرا همیشه چیزی بدتر برای نوشتن 
در این مملکــت وجود دارد. بدتــر از همه آنچه 
تجربه کرده ایم. داشــتم با خودم کلنجار می رفتم 
که درباره کدام یک از مــوارد اتفاق افتاده در هفته 
گذشــته بنویسم که خبری مانند پتک بر سرم فرود 
آمــد و من را در بهتی عمیق و تاریک فروبرد. یکی 
از رزیدنت هایــی که در بیمارســتان ما مشــغول 
تحصیل بود، به دلیل ایســت قلبــی فوت کرد. این 
دهمین رزیدنت اســت که در ســالی که گذشــت 
فوت می کند. ســالی سیاه برای کادر درمان، سالی 
که نه تنها باید جور بی عدالتی ها و کوته فکری ها را 
به دوش می کشــید، بلکه باید شاهد قربانی شدن 
یاران و دوستان خود نیز بود. چهره عزیزانی که از 
دســت رفته اند هیچ گاه از جلوی چشمان ما پاک 

نخواهد شد. 
در این یادداشــت ها چندین بار درباره مشکلات 
رزیدنت ها نوشته ام. مشــکلاتی که کماکان ادامه 
دارد و بــا وجود همه این اتفاقــات انگار قرار هم 
نیســت که حل شوند و چه بســا قرار است که در 
آینده نیز شــاهد خبرهایی از این دست و به همین 
اندازه دردناک باشــیم. مشــکلات رشــته پزشکی 
به طور اعم و دوران رزیدنتی به طور اخص بســیار 
زیاد اســت. از نظام آموزشــی پوســیده تا فشــار 
بــالای کاری و نیز دســتمزد اندک همــه و همه 
ســبب می شــود یک رزیدنتِ پزشــکی دورنمای 
تیره و تاری را پیش روی خــود ببیند. اینکه وزارت 
بهداشت و سیســتم درمانی به پزشکان و به ویژه 
به رزیدنت ها به چشــم یک نیروی کار بسیار ارزان 
نگاه می کند عملا سبب می شود که باهوش ترین و 
نخبه ترین دانشــجویان این مملکت فقط و فقط با 
افسردگی دست و پنجه نرم کنند. افسردگی ای که 
در نهایت می تواند بــه فاجعه ای این چنینی ختم 
شــود. به اینها باید شرایط اجتماعی و فرهنگی بد 
جامعه مان را نیز اضافه کرد. واقعا یک انســان تا 

به کجا می تواند تحمل کند و نشــکند؟ شکستنی 
که گاه آن قدر عمیق اســت که می تواند به مرگی 
به ظاهر ناگهانی منتهی شــود. مرگی که البته اگر 
واکاوی شــود و ریشــه های آن درک شود معلوم 
می شود که چندان نیز ناگهانی نبوده است. واقعا 

امیدوارم متصدیان امر کاری بکنند.
 به شــخصه هر روز شــاهد تلاش شبانه روزی 
رزیدنت ها هســتم و هر بــار که هرکــدام از آنها 
آســیب می بیننــد، به خــودم نهیــب می زنم که 
چــرا نمی توانم کاری برای آنهــا انجام بدهم. هر 
رزیدنتی مشــکلات عدیــده ای دارد. پای صحبت 
هرکدام که بنشینیم متوجه می شویم که فشارهای 
کاری فقــط بخــش کوچکی از مشــکلات آنها را 
شــامل می شــود؛ اما همین فشــارها می تواند از 
آســتانه بگذرد و به فاجعه بدل شود. درحالی که 
اگر سیستم های مشاوره ای وجود داشتند که کمی 
از بار روانی این فشــارهای همه جانبه می کاستند، 
با عوارض جســمی و روحی آن هم به این شدت 
در رزیدنت ها روبه رو نبودیم. سیستم های مشاوره 
ما نیز همسو با نظام آموزشی پوسیده مان درست 

عمل نمی کنند. 
این موضوع با چند سخنرانی و وبینار و جلسه 
بــرای صحبت کردن حل نمی شــود. این موضوع 
نیازمند سیســتمی همه جانبه بــرای ارزیابی های 
روانــی و اجتماعــی تمام دانشــجویان و به دنبال 
آن ارائه راه حل و کمک عملی به حل مشــکلات 
آنهاســت. اقدامات کوتاه مــدت، شــاید بتواند تا 
حدی از بار فشــارهای واردشــده بکاهــد اما اگر 
می خواهیم پزشکانی به جامعه تحویل دهیم که 
درمــان بیماران را به بهترین شــکل ممکن انجام 
دهند، باید سیستم گســترده حمایتی را برای آنان 

مهیا کنیم. 
متأســفانه سیاست وزارت بهداشت تاکنون این 
بوده که تمام فشــارها را به کادر درمان وارد کرده 
و به قولی از کیسه مال و جان آنها خرج کند برای 
اینکه اهداف پوپولیستی و عامه گرایانه اش محقق 
شــود. نتیجه نیز مــرگ عزیزانی خواهــد بود که 
جایگزینی ندارند و رفتنشــان خسران بزرگی برای 

خانواده، دوستان و جامعه است.

مرگ در می زند
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

گزارش

یک گروه موسیقی دیگر این بار در دزفول خبرساز 
شد. گروه ســل لا که ویدئوی اجرای مشترک شان در 
شــبکه های اجتماعی با اســتقبال فراوانی مواجه 
شده بود، بعد از انتشار این ویدئو با مشکلاتی مواجه 
شــدند. ابتدا یک پایگاه خبری محلــی بود که خبر 
داد اعضای این گروه احضار شــده اند. عصر جنوب 
به نقل از فرمانــده انتظامی دزفول خبر از احضار و 
تشکیل پرونده برای مشارکت کنندگان در این موزیک 

ویدئو داده بود. 
«گراوندی» گفته اعضای این گروه را کمتر از ۲۴ 
ساعت شناســایی و احضار کرده است. او دزفول را 
شــهر دارالمؤمنین خوانده و گفته اجازه نمی دهیم 
وجهه شهرســتان و آبروی دزفول مخدوش شــود. 
ایــن اظهارات البته با واکنش هــای فراوانی مواجه 
شده بود. به خصوص تأکید فرمانده نیروی انتظامی 
این شــهر بر دستگیری در کمتر از ۲۴ ساعت، آن هم 
بــرای هنرمندان معروف شــهر که آشــنای اهالی 
هســتند. این مســئله موجب شــد تا ویدئوی گروه 
سل لا با استقبال بیشــتری در شبکه های اجتماعی 
منتشر شــود و گروه های زیادی با اعضای این گروه 

اعلام همبســتگی کننــد. جعفر 
ایران  محمدی، ســردبیر عصــر 
هم در وب سایت خود خطاب به 
فرمانده نیــروی انتظامی دزفول 
بفرماییــد:  ملاحظــه  نوشــت: 
فرمانده تحت امرتان گفته است 
که دزفول دارالمؤمنین اســت و 
اجازه نمی دهــد وجهه و آبروی 
آن مخدوش شود. انصاف دهید 
کار هنرمندانــه و زیبــای چنــد 
جــوان مســتعد آبــروی دزفول 

را مخــدوش می کند یــا برخورد قهرآمیــز با هنر و 
هنرمندانی که هیچ جرمی مرتکب نشــده اند؟ اصلا 
این کلمه دارالمؤمنین چیســت که در هر شــهری 
می خواهند برخوردی انجام دهند، بدان متمســک 
می شــوند؟ مگر مردم سایر شــهرهای این مملکت 
مسلمان و مؤمن نیســتند؟! و اساسا برخورد یا یک 
عمل غیر مجرمانه، در کجای وظایف پلیس تعریف 
شده اســت؟ نکته مهمی که در این میان قابل تأمل 
اســت تأکید پلیس بر دستگیری افراد در مدت زمان 
کوتاهی اســت. چیزی که اغلب در ســایر پرونده ها 
دیده نمی شــود. همین چند وقت پیــش بود که در 
کاروانســرایی در دلیجان مراســمی برگزار شد و به 
چند روز نکشــید که از مدیر کاروانســرا تا مسئولان 

برگزاری تور دستگیر و مؤاخذه شدند.
 ایــن در حالی اســت که پرونده هایــی با میزان 
حساسیت بالاتر همچنان به نتیجه نرسیده اند. مثلا 
در ماجرای تصادف اتوبوس خبرنگاران که به مرگ 
دو خبرنگار انجامید، چرا با این ســرعت با متخلفان 
برخورد نشــد؟ مثال هایی از این دست بسیار است و 

اینجا مجال پرداختن به آن نیست. 

چشم هاى تو نقاشیه

اتفاق

دیلی میــل: بریتنــی اســپیرز از نامزدی خود با ســام 
اصغری خبر داده اســت. اســپیرز فیلمی را از خود و 
نامزدش در اینســتاگرام منتشــر کرد که در آن حلقه 
نامــزدی اش را نشــان می دهد. ســام اصغــری که 
ایرانی تبار اســت، ۲۷ ســال دارد. بریتنــی در ۲۰۱۶ با 
ســام اصغری حین فیلم برداری یکی از کلیپ هایش

 آشنا شد.

رویترز: آنگ ســان ســوچی، رهبر غیرنظامــی میانمار 
کــه در جریان کودتای ماه فوریه گذشــته از قدرت خلع 
شده و هم اکنون با محاکمه در دادگاه این کشور روبه رو 
اســت، بنا به گفته یکــی از اعضای تیــم وکلایش روز 
دوشــنبه نتوانست در جلسه دادرسی خود در دادگاه به 
دلیل بدشدن حالش و مبتلاشــدن به سرگیجه و تهوع 

حضور یابد.

آسوشــیتدپرس: روزاریو موریو، معاون رئیس جمهوری 
و همســر دانیل اورتــگا، رئیس جمهــوری نیکاراگوئه، 
پزشــکان این کشور را به «تروریســم سلامت» و اشاعه 
دورنما و اخبار نادرســت درباره کرونا متهم کرده است. 
گروه هایی از پزشکان در این کشور گزارش هایی از تعداد 
بالاتری از مبتلایان و مرگ های ناشــی از کرونا را نسبت 
به گزارش های منتشر شده از سوی دولت اعلام کرده اند.

بیزنس اینسایدر: رودی جولیانی در مراسمی به مناسبت 
۱۱ ســپتامبر یک ســخنرانی بی ســروته داشت و مست 
به نظر می رســید. جولیانی در حالــی که خودش را به 
جای الیزابت دوم، ملکــه انگلیس جا زده، ادای لهجه 
بریتانیایــی او را درمی آورد. او همچنیــن با ژنرال مارک 
میلی، رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریــکا، درگیری 

فیزیکی پیدا می کند.

بی بی سی: کاربران رســانه های اجتماعی در چین از 
اما رادوکانو، ستاره تنیس بریتانیایی تجلیل کرده اند؛ 
نه تنها به خاطر برد تاریخی اش در مســابقات تنیس 
اوپن آمریــکا، بلکه به خاطر تبار چینی اش. رادوکانو 
در کانادا از پدری رومانیایی و مادری چینی متولد شد 
و قبل از رسیدن به دو سالگی به لندن آمد. او به تازگی 

قهرمان مسابقات اوپن آمریکا شده است.

بی بی ســی: ایواندر هالیفیلد و دیوید هی، دو قهرمان 
پیشین ســنگین وزن بوکس جهان و دو قهرمان پیشین 
«یو اف ســی» برای حضــور در یک رویداد نمایشــی از 
بازنشستگی بازگشــتند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا نیز در کنار رینگ مشــغول گزارش این 
رویداد ورزشی بود. این مسابقات نمایشی در «کازینو و 
هتل هارد راک سمینال» در فلوریدای آمریکا برگزار شد.


